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Extended Abstract 

1. Introduction 
Although the words used in the Holy Quran are clear in Arabic, God's 

intention in some of them is not clear to the audience and has become 

a source of debate among commentators. One of these words is the 

word "Taqweem" in combination with "Ahsan al-Taqweem" in the 

fourth verse of Surah At-Tin, God says in this verse: “We have 

certainly created man in the best of stature”. Commentators have 
disagreed about what God means by "the best of timing" in this verse. 

Is creation physical or is it both? In each of these two cases, what is 

meant by "Asfal al-Safilin" mentioned in the following verses? If 

"Asfal al-Safilin" means "the period of old age," is it consistent with 

the physical creation of man or with the creation in general? This 

article has an introduction and three chapters. In the first chapter, the 

meaning of the word "Taqweem" in the dictionary is examined. In the 

second chapter, in addition to expressing the opinions of 

commentators about the word "human" in the fourth verse of Surah 

At-Tin, two combinations "Ahsan al-Taqim" and "Asfal al-Safilin" are 

explained. In the third chapter, the commentators' statements are 

reviewed and the results and conclusions of the discussions, the last 
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discussion raised in this article, are presented. 

2. Literature Review 

As far as the authors have investigated, no article or thesis has been 

written on this subject; 

Only Muhammad Hussein Helmi, in a two-page text entitled "We 

have created man in the best of moulds," has provided explanations 

about the wonders of creation, and has not said anything about the 

views of commentators on this verse. (Halmi, 1391 AH) 

3. Methodology 

The present study, using a descriptive-analytical method, has reviewed 

and criticized the opinions of commentators about this word in the 

fourth verse of Surah At-Tin. 

4. Discussion 

If verses 4 and 5 of Surah At-Tin are considered together, “We have 
created man in the best of formation (4), then We have returned him to 

the lowest of the low (5),” four possibilities can be stated for the 
meaning and intent of these verses: 1"Ahsan al-Taqweem": apparent 

creation - Asfal al-Saflin: old age 2- "Ahsan al-Taqweem": apparent 

creation - Asfal al-Saflin: hell fire; 3- "Ahsan al-Taqweem": external 

and internal creation - Asfal al-Saflin: old age; 4"Ahsan al-Taqweem": 

external and internal creation - Asfal al-Saflin: the fire of hell. Of 

these four possibilities, numbers one and four are more likely and can 

be investigated, and the other two possibilities are more likely and do 

not have many supporters. 

5. Conclusion 

Commentators have offered different opinions on the word 

"Taqweem". The reason for the disagreement among commentators is 

the ambiguity that exists in this term, and this ambiguity must be 

eliminated with the help of intra-textual and extra-textual evidence. 

The intratextual evidence includes: the combination of "asfal al-saflin" 

mentioned in the fifth verse, the letter "illa" mentioned in the sixth 

verse, and the seventh verse of this sura; Therefore, if the combination 

of "Asfal al-Safilin" means "age period" and the letter "illa" is a 

discontinuous exception, "Taqweem" will mean "apparent creation"; 

but if "Asfal al-Safilin" means "Hellfire" and the letter "illa" is 

connected an exception, then "Taqweem" means "outward and inward 
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creation". Considering the use of the phrase "the best of the stature", 

the context and verbal context of verses 4 to 7, and the appearance of 

the letter "except" in the connection, the second aspect is more 

powerful. However, considering the narrations mentioned for the first 

aspect, as well as the opinions of some commentators, it can be said 

that in this verse, according to the rule of "using a word in the 

majority of its meaning," God has intended both meanings 

simultaneously. That is, at the same time, she intended the first 

meaning, in which "the best Taqweem" means "the apparent creation," 

"Asfal al-Safilin" means "the period of old age," and the word "illa" is 

a discontinuous exception and means comprehension. And she 

intended the second meaning, which is "the best Taqweem" meaning 

"the outward and inward creation, "Asfal al-Safilin" meaning "the fire 

of hell," and the letter "illa" is a connected exception and means an 

exception. 

 

Keywords: Asfal Al-Safilin, Moderation, Taqweem, Surah At-Tin, 

The Views of the Commentators of Both Sects. 
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 هیدر آ «میتقو»آراء مفسران درباره واژه  ینقد و بررس

 نیم سوره تچهار

  

 رانیا زد،یدانشگاه  ات،یدانشکده اله ث،یگروه علوم قرآن و حد ار،یدانش   یفیمحمد شر

 

 رانیا زد،یدانشگاه  ات،ی، دانشکده الهثیارشد رشته علوم قرآن و حد یکارشناس  انیمحمد مکتوب

  

 چکیده
خداوند از برخی از  مراد به کار رفته، با اینکه به زبان عربی روشن هستند ولیدر قرآن کریم  که الفاظی

« تقویم»اند؛ یکی از این واژگان، واژه برای مخاطب واضح و روشن نبوده و معرکه آراء مفسران شده ها آن

رسی آراء مفسران تحلیلی به نقد و بر_است؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی« أحسن تقویم»در ترکیب 

مصدر  «تقویم»درباره این واژه در آیه چهارم سوره تین پرداخته است. نتایج پژوهش، گویای این است که 

مفسران برای خلقت است؛ « اعتدال و سامان دادن»و به معنای « عَدَّلَ»بوده که در لغت به معنای « قوّم»فعل 

خلقت ظاهری و باطنی؛ -2خلقت ظاهری؛ -1اند: رده، دو قول کلیّ بیان ک«أحسن تقویم»انسان به صورت 

سوره تین و ظهور  7تا  4، سیاق و بافت کلامی آیات 4در آیه « أحسن التقویم»اطلاقِ عبارت با توجه به 

، وجه دوم از قوت بیشتری برخوردار است؛ ولی با در نظر گرفتن 6در متصله بودن در آیه « إلّا»حرف 

توان قائل به وجه ، می«معنی یک از بیشتراستعمال لفظ در »ان و همچنین قاعده روایات تفسیری و آراء مفسر

سومی شد که جامع این دو قول است؛ یعنی خداوند یک عبارت به کار برده ولی دو معنا به صورت همزمان 

در هر دو معنای مذکور به کار رفته و ترکیب  «أحسن تقویم»؛ به این صورت که عبارت اراده کرده است

، همزمان استعمال شده و «دوران پیری»و « آتش جهنم»که در آیه بعد است، در دو معنای « أسفل سافلین»

 است.« استثناء»و « استدراک»در آیه ششم، در آن واحد دارای دو معنای مستقل « الّا»حرف 

 .نیقیمفسران فر دگاهید ن،یسوره ت م،یاعتدال، تقو ن،یأسفل السافل ها: کلیدواژه
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 مقدمه

واکعاوی مفعاهیم و  دارد؛ از ایعن رو در سععادت انسعانایی ویژه جایگاه و نقشقرآن کریم 

های قرآن کریم از دیر باز معورد معانی الفاظ و بدست آوردن منظور و مراد خداوند از واژه

بعه  توانعد یمع کعه ییهعا روش از یکعیتوجه مفسران و دانشمندان علوم قرآنی بعوده اسعت؛ 

 مفسران آرای تطبیقی قرآن و الفاظ آن کمک کند، مطالعه آیات صحیح فهم شدن روشن

 تعرجیح از آیعات فهعم صعحیح تطبیقی، تفسیر مطالعات از برخی درن است؛ پژوها قرآن و

 توانعد یمع اقعوال گونعاگون مطالعه موارد، برخی در و دیآ یم دست به دیگر اقوال بر قولی

 باشعی، قیعه اسعمی فردوئعی؛ عزتعی مؤدب؛)باشد  آیه از جدید فهمی و دیدگاه راهگشای

1931 ،99-7.) 

 اسعت؛ تعیننظر مفسران را به خود جلب کعرده، آیعه چهعارم سعوره  آیاتی کهیکی از 

نِ تقَعوِیم»فرمایعد: خداوند در ایعن آیعه معی معا انسعان را در « »لَقَعد خَلقَنَعا اسنسعانَ فِعی أحسعَ

اند که منظعور خداونعد لاف کرده؛ مفسران در این آیه اخت«نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم

چیست؛ آیا خلقت جسمانی است یا اعم از این نوع خلقت اسعت  در هعر « أحسن تقویم»از 

که در ادامه آیات آمده چه خواهد بود  « أسفل السافلین»کدام از این دو صورت، منظور از 

سازگار است یعا باشد، با خلقت جسمانی انسان « دوران پیری« »أسفل السافلین»اگر منظور از 

  دلایلعی کعه ، نتیجه چعه خواهعد شعدباشد« آتش جهنم»با خلقت أعم  و اگر منظور از آن 

برای هر کدام از این احتمالات آورده شده، چیست  در کتابهای تفسعیری، بعرای ایعن واژه 

تعوان بعه معنعای دقیع  آن پعی بعرد؛ نظرات مختلفی بیان شده که با تحلیل و بررسی آنها معی

در آیه چهعارم سعوره « تقویم»ین در این مقاله به نقد و بررسی آراء مفسران درباره واژه بنابرا

 تین پرداخته خواهد شد.

 پیشینه پژوهش

ای  نامعه انعد، هعیم مقالعه یعا پایانامون این موضوع تا آنجا که نگارندگان تتبع نمودهپیر

لقعد خلقنعا »ا عنعوان بایی نوشته نشده است؛ فقط محمد حسین حلمی در یک متن دو صفحه
توضعیحاتی دربعاره عجائعب خلقعت داده اسعت و اصعلار دربعاره ، «الانسان فی أحسن تقعویم
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 (.177-171ق، صص  1931نظرات مفسران درباره این آیه سخنی نگفته است )حلمی، 

« تقعویم»ی حاضر دارای یک مقدمه و سه فصل است؛ در فصعل اول معنعای واژه  مقاله

گیرد. در فصعل دوم در کنعار بیعان آراء مفسعران دربعاره واژه  رار میدر لغت مورد بررسی ق

شود.  تبیین می« أسفل سافلین»و « أحسن تقویم»در آیه چهارم سوره تین، دو ترکیب « انسان»

بنعدی مباحع ، در فصل سوم به نقد و بررسی سخنان مفسران پرداخته شده و نتیجعه و جمعع

 هد آمد.آخرین بح  مطرح شده در این مقاله خوا

 در لغت« تقویم» -0

، 17ق، ج  1911آمده )زبیدی، « عَدَّلَ»است که در لغت به معنای « قوّم»مصدر فعل « تقویم»

؛ قرشی بنایی، 125، ص 2تا، ج ؛ فیومی، بی191، ص 4ق، ج  1411؛ فیروزآبادی، 134ص 

، ص 7ج  ق، 1424اسعت )مغنیعه، « اعتدال و سعامان دادن»( و به معنای 19، ص 6، ج 1916

 1425اسعت )حمیعری، « صورت و تعدیل مستقیم»به معنای « تقویم»(؛ به عقیده حمیری 174

را انتخعاب کعرده )راغعب « صاف کردن چیعزی»(. راغب اصفهانی معنای 113، ص 1ق، ج 

، بیعان «انتصعاب قامعت»( ولی مجمع البحرین علاوه بعر اشعاره بعه 661، ص 1913اصفهانی، 

مراد خداوند از این واژه در آیه چهارم سوره تین، خل  انسان بعه  کرده است که امکان دارد

صورت کامل و اعتدال در جوارح و تمییز انسان با دیگر موجعودات در نطع  و تعدبیر باشعد 

 (146، ص 6تا، ج )طریحی، بی

 سوره تین 4در آیه « انسان» آراء مفسران درباره معنای -5

از تفاسیر بیان شده است کعه منظعور از واژه  در بعضی :«انسان»خاص بودن معنای  -5-0

فعی »گویعد: در آیه چهارم سعوره تعین، شعخص خاصعی اسعت؛ فعین کاشعانی معی« انسان»

ببغضعه أمیعر   ثمَُّ رَدَدْناهُ أسَْفَلَ سعافِلیِنَ  الأوّل؛  ،«الْإِنْسانَ»المناقب عن الکاظم علیه السلام، قال: 

ام کاظم روایعت شعده اسعت کعه فرمودنعد: منظعور از در مناقب از ام»« علیه السلامالمؤمنین 

، بعه أسعفل علیه السلامدر این آیه، اوّلی است؛ سپس او به خاطر بغن أمیر المؤمنین « انسان»

(. نظیعر ایعن روایعت در تفاسعیر 947، ص 1ق، ج  1411)فین کاشعانی، « السافلین وارد شد
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( 657، ص 1ق، ج  1411)حویزی، الثقلین ( و نور634، ص 1ق، ج  1411البرهان )بحرانی، 

 نیز آمده است.

مانند: ابوالفتوح رازی، عیاشعی،  گروه دیگری از مفسران :«انسان»عام بودن معنای  -5-5

بعه ععام بعودن معنعای  قائعل شیخ طوسی، طبرسی، طبری، زمخشری، فخررازی، أبوحیان و...

گیعرد، نعه ه انسانها را در بعر معیدر این آیه، هم« انسان»انسان در این آیه هستند و اینکه واژه 

 اینکه به شخص معینّی اختصاص داشته باشد.

منظعور خداونعد  چیستیدر  اشتراک دارند امّا« انسان»با اینکه در معنای واژه  این گروه

، نظعر، اختلاف نظر دارند؛ علت این اختلاف «لقََد خَلقنا الانسانَ فی اَحسن تقَویم» عبارت از

یه وجود دارد؛ ابهام موجود در آیه، از نوع ابهام واژگانی اسعت؛ ابهعام ابهامی است که در آ

انعد و بعه دلیعل هایی است که در آن جمله بعه کعار رفتعهواژگانی ناشی از وجود واژه یا واژه

انعد )صعفوی، شان، تعابیر معنایی مختلفعی را بعرای آن جملعه ممکعن سعاختهدلالت چندگانه

ایی که دارد، تعابیر ، به خاطر دلالت چندگانه«تقویم»واژه  (؛ در این آیه نیز،217، ص 1937

ابعو حیعان  .مختلفی را برای آیه ممکن ساخته و باع  به وجود آمدن ابهام در آیه شده است

بیعان کعرده اسعت کعه عبارتنعد از: حسعن « تقعویم»پنج احتمال بعرای واژه البحر المحیط در 

و قدرت، معنای عام در هر چیعزی  یوانصورت و حواس، انتصاب قامت، عقل و ادراک، ج

 (.159-154، صص 15ق، ج  1425که أحسن است )ابوحیان، 

توان در دو دیدگاه کلعی خلاصعه را می« تقویم»واژه این گروه از مفسران درباره  آراء

 خلقت ظاهری و باطنی.-2خلقت ظاهری؛ -1کرد: 

اعتعدال و اسعتواری »ی بعه معنعا« تقعویم»به اعتقاد شعیخ طوسعی،  خلقت ظاهری؛ -5-5-0

را بعه عنعوان « اسعتواری جعوانی»(؛ طبعری، نیعز 976، ص 15تا، ج است )طوسی، بی« جوانی

اعتعدال در خلقعت و نیکعویی »یک احتمال ضعیف قبول کعرده ولعی قعول صعحیح نعزد او، 

(. طبرسععی، در تفسععیر خععود بععه معنععای 111، ص 95ق، ج  1412اسععت )طبععری، « صععورت

نیکعوترین »( و فخر رازی 771، ص 15، ج 1972ه کرده )طبرسی، اشار« نیکوترین صورت»

 (.212، ص 92ق، ج  1425را برگزیده است )فخررازی، « أشکال
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تسعویه »، «نیکعوترین قعوام بعرای شعکل و صعورت»در تفسیر کشاف، علاوه بر معنای  

(. صاحب روض الجنان قائل بعه 774، ص 4ق، ج  1457 نیز آمده است )زمخشری،« أعضاء

( و ععاملی معتقعد 995، ص 25ق، ج  1451، رازیشعده )« عتدال قامت و نیکویی ترکیعبا»

« زیبعایی خلقعت»و یعا « اعتدال صورت»در آیه چهارم سوره تین، به معنای « تقویم»است که 

 .(611، ص 1، ج 1965به کار رفته است. )عاملی، 

ان است؛ انتصاب خورد، اشتراک در خلقت ظاهری انسآنچه در گفتار بالا به چشم می

قامت، استواری جوانی، نیکویی صورت و تسویه أعضا، همه مربعو  بعه خلقعت جسعمانی و 

 ایی به جهات دیگر خلقت انسان ندارند.ظاهری انسان بوده و هیم اشاره

أحسعن »پنج وجه برای  البحرالمحیطابوحیان در تفسیر  خلقت ظاهری و باطنی؛ -5-5-5

، عمومیت در خلقت أحسعن انسعان را پذیرفتعه اسعت )ابوحیعان، بیان کرده و در انتها« تقویم

(. حقی در تفسیر روح البیان بر این باور است که خداوند انسان را 159، ص 15ق، ج  1425

را در معنای عامی لحعاظ کعرده کعه هعم شعامل « صورت»در بهترین صورت آفرید؛ ولی او 

گیرد )حقی، را در بر می ه و ...شود و هم صفات الهی همچون علم، ارادصورت ظاهری می

تمعام  جهعات « أحسعن تقعویم»(. به عقیده علامه طباطبایی منظعور از 461، ص 15تا، ج بی

 (.145، ص 25، ج 1974وجود انسان و همه شؤون او است )طباطبائی، 

اشاره بعه ایعن « أحسن تقویم»گستردگ  مفهوم آیت الله مکارم شیرازی قائل است که 

د انسان را از هر نظر موزون و شایسته آفرید، هم از نظر جسم  و هم از نظعر دارد که خداون

روح  و عقل ، چرا که هر گونه استعدادى را در وجعود او قعرار داده و او را بعراى پیمعودن 

(. 144، ص 27، ج 1971مکعارم شعیرازی، قوس صعودى بسیار عظیم  آماده ساخته است )

اشاره کرده و معتقعد « أحسن تقویم»و حسن عملی در آیت الله جوادی آملی به حسن نظری 

 (.229، ص 1931است بهترین هستیِ ممکن در انسان اعمال شده است )جوادی آملی، 

مععنهج  (،929، ص 1ق، ج  1411برخععی تفاسععیر همچععون أنوارالتنزیععل )بیضععاوی،  

، ص 14، ج 1961کنز الدقائ  )قمی مشهدی، ، (235، ص 15، ج 1996الصادقین )کاشانی، 

تفسعیر القعرآن الکعریم )شعبّر، و  (121، ص 6، ج 1916(، نفحات العرحمن )نهاونعدی، 941
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( علاوه بر بیان خلقتِ نیکو در صورت، قائل به وجود تمعام خصوصعیات 161ق، ص  1415

 اند.موجودات عالم در خلقت انسان شده

شععور و برخی دیگر از مفسران نیز در کنار حسن صورت، به وجود قعوه عقعل، فهعم، 

 1411آلوسعی، ؛ 451، ص 15ق، ج  1971انعد )جرجعانی، نط  در خلقت انسان اشاره کرده

؛ حعائری 113، ص 14، ج 1963؛ طیّعب، 652ق، ص  1413سبزواری، ؛ 931، ص 11ق، ج 

بععه عقیععده گروهععی دیگععر، منظععور از خلقععت انسععان بععه  (؛177، ص 12، ج 1991طهرانععی، 

 1421سان و خصوصعیات روحعی او اسعت )قطعب، ، خلقت فطری ان«احسن تقویم»صورت 

(؛ یعنععی خداونععد انسععان را در تکععوین و تشععریع هععدایت کععرده اسععت و 9399، ص 6ق، ج 

(. تفاسعیر ابعن 913، ص 95ق، ج  1456تکوین او فطعری و عقلعی اسعت )صعادقی تهرانعی، 

، 11ق، ج  1413(، معن هعدی القعرآن )مدرسعی، 449، ص 2ق، ج  1422عربی )ابن عربی، 

ق،  1931( و روان جاوید )ثقفی تهرانی، 114، ص 7ق، ج  1424(، کاشف )مغنیه، 257 ص

کدام در کنار خلقعتِ نیکعوی جسعمی، بعه خلقتعی فراتعر از خلقعت  (، نیز هر457، ص 1ج 

 اند.جسمی اشاره کرده

وجه مشترک میان این اقوال، عدم اختصاص خلقتِ نیکوی انسان، در خلقت جسمانی 

وه بر نیکوییِ صورت، خداونعد خصوصعیات دیگعری ماننعد: روح، عقعل، است و اینکه علا

باشعند، بعه نط  و ... در وجود انسان قرار داده که همگی در بهترین حالت قوام و تععادل معی

ایی که انسان، صلاحیت دارد به رفیعع اعلعی ععروج کنعد و بعه حیعاتی خالعد در جعوار گونه

؛ 145، ص 25، ج 1974ئل شود. )طباطبعائی، پروردگارش و به سعادتی خالص از شقاوت نا

 (.457، ص 1ق، ج  1931ثقفی تهرانی، 

 نقد و بررسی -3

قعول مفسعرانی کعه  :سوره تین 4در آیه « انسان»آراء مفسران درباره معنای  نقد -3-0

انعد صعحیح نیسعت؛ چعون واژة را در این آیه، بر شعخص خاصعی حمعل کعرده« انسان»واژة 

دهعد آورده شده و ایعن چنعین ترکیبعی افعادة عمعوم معی« آل»که با انسان، اسم جنسی است 

ایی با لفعظ ععام، سعببِ )شعزن نعزول( ( و در موارد این چنینی که آیه217، ص 1971)قمی، 
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ی دیگری در کار نباشد، اهل اصول اختلاف دارند که آیا اعتبعار خاصی داشته باشد و قرینه

ی مشهور این اسعت کعه بعا وجعود ملاحظعه به عموم لفظ است یا به خصوص سبب؛ دیدگاه

مورد نزول، مفهوم آیات قرآن، منحصر در موارد خاص مذکور در سببِ نزول نیست، بلکعه 

 (.13ص ، 1931، دهند )پیروزفرعمومیت لفظ را معیار قرار می

یعنی در این موارد، حکم و قانونی که درآیه آمده است را حمل بر آن شخص خعاص 

-کنند، بلکه آن حکم را بر تمام افراد آن لفظِ عام سعرایت معیست نمیکه سبب نزول آیه ا

معتقد است به دلیل آگاه کعردن انسعان بعه معتبعر بعودن عمومیعت البرهان دهند؛ زرکشی در 

-لفظ، در برخی موارد با اینکه سبب نزول خاص است ولی صیغه به صورت عام آورده معی

بعد از اشاره به اختلاف علمعاء  الاتقانر (. سیوطی د127، ص 1ق، ج  1415شود )زرکشی، 

اصح نزد ما، این است که اعتبار، به عمعوم لفعظ اسعت و آیعات قعرآن بعه خعاطر »گوید: می

کننعد، اند و علماء اتفاق دارند که آیات به غیعر اسعباب خعود، سعرایت معیاسبابی نازل شده

د دارد، این است که صعحابه مثل: نزول آیه ظهار... و از دلایلی که بر اعتبار عموم لفظ وجو

کنند که برای اسعباب خاصعی و غیرصحابه، در وقائع و اتفاقات، به عموم آیاتی احتجاج می

، ص 1ق، ج  1421)سعیوطی، « نازل شده است و این امعر بعین آنهعا شعایع و متعداول اسعت.

آنعرا فقعط  تعواندهد و نمیافاده عموم می« انسان»(؛ بنابراین در آیة مورد نظر هم، واژة 124

 بر شخص خاصی حمل کرد.

بعالا صحیح بودن یکی از دو وجهی که در  :«تقویم»آراء مفسران درباره واژه  نقد -3-5

، بسعتگی دارد بعه خلقت ظاهری و بعاطنی(-2خلقت ظاهری.-1) بیان شد« تقویم»برای واژه 

فرمایعد: معی اینکه از آیات بعدی این آیه چه برداشتی شود؛ در ادامه آیات، خداونعد متععال

-6)تعین:« ثمّ رَدَدناهُ أسفَلَ السّافِلین الّا الذین آمنَوا و عَمِلوا الصالحات فَلهَم اَجعر  غیرُممنعون»

سپس انسان را به مقام پستی برگردانعدیم مگعر کسعانی کعه ایمعان آورده و عمعل »(؛ یعنی 1

در ایعن آیعه « لأسعف»واژه «. منت و همیشگی استصالح انجام دهند که برای آنها اجری بی

« أمکنعة السعافله»، «سعافلین»باشد و منظعور از است که در تقدیر می« مکان»صفت برای لفظ 

« ثعم رددنعاه العی مکعان أسعفل الأمکنعة السعافله»شعود: است؛ بنابراین تقدیر آیه اینگونه معی
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(؛ واژگععان 171، ص 12، ج 1991؛ حععائری طهرانععی، 931، ص 11ق، ج  1411)آلوسععی، 

نقعین »انعد کعه در لغعت بعه معنعای ، اشتقاق شده«سِفل»یا « سُفل»، از ماده «سافل»و « أسفل»

(؛ در 152، ص 1ق، ج  1412؛ ابعن سعیده، 997، ص 11تعا، ج اند )ابن منظور، بیآمده« علوّ

سپس انسعان را برگردانعدیم بعه مقعام و مکعانی کعه »شود: نتیجه معنای آیه پنجم اینگونه می

 «.از مقامها ومکانهای پست است نیتر و پست نیتر نییپا

دارای ابهام در معنعا اسعت و در اینکعه « تقویم»نیز، مانند واژه « أسفل السافلین»ترکیب 

مراد خداوند از این مقامِ پایین و پست چیست، بین مفسران اختلاف شعده اسعت؛ بعه اعتقعاد 

برخی دیگر، به معنعای و به عقیده « دوران پیری»به معنای « أسفل السافلین»برخی از مفسران 

بیان « أسفل السافلین»توان با توجه به این دو معنایی که برای است؛ بنابراین می« آتش جهنم»

 را فهمید.« أحسن تقویم»شده، مراد از 

، «أسععفل السععافلین»بععه اعتقععاد برخععی از مفسععران، منظععور از  احتمااال اول: دوران پیااری؛

؛ رازی، 117، ص 95: ج 1412ت )طبععری، ترین دوره عمععر، یعنععی دوران پیععری اسعع پسععت

(. 611، ص 1: ج 1965؛ ععاملی، 771، ص 15: ج 1972؛ طبرسی، 995، ص 25ق: ج 1451

داننعد، قابعل  را به معنعای خلقعت ظعاهری می« تقویم»بنابراین، با این معنا، نظر گروه اول که 

وععه ععواملی مجم« بافعت» کنعد. بعر آن دلالعت می« بافت کلام»پذیرش است؛ زیرا سیاق و 

به محیط زبانی یک واحد زبان « بافت زبانی»یا « بافت کلام»است که در تعبیر معنی مؤثرند. 

اشاره دارد، یعنی روابط دستوری و معنایی این واحد با دیگر واحدهای زنجیره گفتار یا متن 

« نأسفل السعافلی»در اینجا، اگر رابطه معنایی  (.212، صص 1937شود )صفوی،  را شامل می

در نظر گرفته شود، به فهم دقی  معنعای آن « أحسن تقویم»که به معنای دوران پیری است، با 

معا انسعان را بعه صعورت أحسعن »کند. بدین ترتیب، معنای آیه چنین خواهد بود:  کمک می

« أحسعن تقعویم»بنابراین، اگر « تقویم خل  کردیم، سپس او را به دوران پیری باز گرداندیم.

دوران »باشد، بعا معنعای « هترین خلقت جسمانی و ظاهری و انتصاب قامت جوانیب»به معنای 

سازگار خواهد بود؛ یعنعی خداونعد انسعان را در بهتعرین حالعت و صعورت جسعمانی « پیری

بعه « أحسن تقویم»این در حالی است که اگر  آفرید و سپس او را به دوران پیری بازگرداند.
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اهری و بعاطنی انسعان، ماننعد خلقعت روحعی، عقلعی و خلقت نیکو در تمام جهات ظ»معنای 

 .داشت نخواهد «پیری دوران» با همخوانی هیم صورت این در شود، گرفته نظر در «…

آتعش »را اشعاره بعه « أسعفل السعافلین»ای دیگر از مفسعران  عده احتمال دوم: آتش جهنم؛ 

؛ 929، ص 1ج ق، 1411؛ بیضععاوی، 449، ص 2ق، ج 1422داننععد )ابععن عربععی،  می« جهععنم

ق، ج 1424؛ مغنیعه، 931، ص 11ق، ج 1411؛ آلوسی، 463، ص 15تا، ج  حقی برسوی، بی

؛ 171، ص 12، ج 1991؛ حعععائری تهرانعععی، 121، ص 6، ج 1916؛ نهاونعععدی، 196، ص 1

ق، 1931؛ ثقفعی تهرانعی، 113، ص 14، ج 1963؛ طیّب، 257، ص 11ق، ج 1413مدرسی، 

، ص 27، ج 1971؛ مکعععارم شعععیرازی، 145، ص 25ج ، 1972؛ طباطبعععائی، 457، ص 1ج 

)یعنی خلقت ظاهری و بعاطنی( « أحسن تقویم»(. در این صورت، این معنا با معنای دوم 141

 سازگار خواهد بود، به دلیل بافت زبانی که به آن اشاره شد.

ما انسان را از همه جهعات ظعاهری، »بنابراین، معنای دو آیه به این صورت خواهد بود: 

دال و کمعال آفریعدیم؛ امعا او بعه خعاطر اسعتفاده اعتع نهایعت در …اطنی، روحی، روانی وب

نکردن از این خلقت کامعل و اسعتعدادهای الهعی، راه بنعدگی را نپیمعوده و خعدا را عصعیان 

در « های او کفر ورزیعده اسعت. بنعابراین، او را بعه آتعش جهعنم فرسعتادیم. کرده و به نعمت

باشعد، در ایعن صعورت بعا معنعای « خلقعت ظعاهری»بعه معنعای « أحسعن تقعویم»مقابل، اگر 

 ناهمخوانی خواهد داشت.« بازگرداندن به آتش جهنم»

کعدام را تعرجیح  اند، ولی هیم برخی دیگر از مفسران به هر دو احتمال بالا اشاره کرده

؛ 159، ص 15ق، ج 1425؛ ابوحیعععععان، 774، ص 4ق، ج 1457انعععععد )زمخشعععععری،  نداده

، ج 1996؛ کاشععانی، 976، ص 15تععا، ج  ؛ طوسععی، بی212، ص 92ق، ج 1425فخععررازی، 

 (.941، ص 14، ج 1961؛ قمی مشهدی، 161ق، ص 1415؛ شبّر، 235، ص 15

 نقد و بررسی نهایی -3-3

 یلَقَد خَلقَنَعا اسنسعانَ فِع»در نظر گرفته شوند:  گریکدیبا  نیسوره ت 1و  4 اتیاگر آ ن،یبنابرا

معراد و منظعور  یچهار احتمال بعرا توان ی، م(«1) نیمّ رَدَدناهُ أسفَلَ السّافِل( ث4) میأحسنَِ تقَوِ

 :کرد انیب اتیآ نیاز ا
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 یری: دوران پنیأسفل السافل - ی: خلقت ظاهرمیتقو أحسن

 : آتش جهنمنیأسفل السافل - ی: خلقت ظاهرمیتقو أحسن

 یری: دوران پنیأسفل السافل - یو باطن ی: خلقت ظاهرمیتقو أحسن

 : آتش جهنمنیأسفل السافل - یو باطن ی: خلقت ظاهرمیتقو أحسن

و چهعار راجعح و دو احتمعال  کیشماره  یها ارائه شده، احتمال حاتیتوجه به توض با

و  کیع یهعا احتمال یبعه نقعد و بررسع ن،یندارند. بنابرا یمرجوح هستند و قائل چندان گرید

 .میپرداز یچهار م

 دوران پیرر(:  أساف  الساایلین:    -خلقت ظاهری نقد احتمال اول )أحسن تقویم: 

معنا کرده و از آیه هفتم به عنوان « دوران پیری»را به « أسفل السافلین»تفاسیر طبری و عاملی 

کند که چگونه با اینکعه  کنند. در آیه هفتم، خداوند منکرین را سرزنش می قرینه استفاده می

کنند  روز جزا هستند. این مفسران استدلال می اند، باز هم منکر احوال انسان را مشاهده کرده

اند؛  اند، اما آتش جهنم را ندیده که منکرین، بازگشت انسان به دوران پیری را مشاهده کرده

ق،  1412باید دوران پیری باشد، نه آتش جهنم )طبعری، « أسفل السافلین»بنابراین، منظور از 

 (.616-611، ص 1، ج 1965؛ عاملی، 117، ص 95ج 

کنند که انکار و تکذیب روز جزا ربطی  ا این حال، این مفسران به این نکته دقت نمیب

قعوام جسعمی »اند ندارد. بعه عبعارت دیگعر، بعین دیعدن  به احوالی که منکرین مشاهده کرده

هعیم ارتبعاطی وجعود نعدارد تعا « اعتقعاد بعه روز جعزا»و « انسان و بعد هم به پیری رسیدن او

توان بین این دو، رابطعه  روز جزا را سرزنش کند. به همین دلیل نمی خداوند بخواهد منکران

دلالی قائل شد تا از مشاهده اولی به وجود دومی پی ببریم. افزون بعر ایعن، ثقفعی تهرانعی از 

آتعش جهعنم اسعت، اسعتفاده کعرده و « أسعفل السعافلین»برای اثبعات اینکعه منظعور از  7آیه 

مکه بوده، معاد است، نعه اسعتقامت و کمعال انسعان در  آنچه مورد انکار مشرکین»گوید:  می

جوانی و انکسار اعضا و ضعف قوا در پیری که محسوس و مشهود است و حاجت بعه قسعم 

 (.457، ص 1ق، ج  1931)ثقفی تهرانی، « ندارد

یک اشکال دیگر به این قول این است کعه در آیعه ششعم، افعراد معؤمن و نیکوکعار از 
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إِلَّا الَّذِینَ ءَامنَُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ فَلهَمُْ أجَْر  غیَرُ »شوند:  یری استثنا میبازگرداندن به دوران پ

ها را به دوران پیعری  ما انسان»شود:  اینگونه می 6و  1(. بنابراین، معنای آیات 6)تین/« مَمنُون

بعه دوران  بازگرداندیم، مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهنعد کعه آنهعا را

این بیان، واضح است که نادرست است، زیعرا افعراد بعا ایمعان نیعز بعه « گردانیم. پیری برنمی

اگعر »گویعد:  گردند. مغنیه در تفسیر خود به این مسزله اشاره کعرده و می دوران پیری باز می

یعری ترین دوره عمر، یعنعی پ گفتیم مراد از آن )أسفل السافلین(، پست بود، می سیاق آیه نمی

ای روشن بر این اسعت  قرینه« إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات»است، لکن سخن خداوند: 

 (.1996، ص 1ق، ج  1424)مغنیه، « جهنم است، نه دوران پیری« أسفل السافلین»که مراد از 

انعد، آگعاه بعه  رسد که عاملی و دیگر مفسرانی که به ایعن وجعه اشعاره کرده به نظر می

اند. بنابراین،  ه و به منظور فرار از آن، قائل به استثناء منقطع در آیه ششم شدهاشکال فوق بود

گعردانیم، امعا معؤمنین نیکوکعار کعه پیعر  آدمی را به پیعری برمی»شود:  معنای آیه اینگونه می

« دهیم شدند، مزد کارهای خوب گذشته و صبر بر گرفتاری پیری را بدون منت بعه آنهعا معی

 1425؛ فخعررازی، 774، ص 4ق، ج  1457؛ زمخشعری، 111، ص 95ق، ج  1412)طبری، 

، ص 1، ج 1965؛ ععععاملی، 171، ص 12، ج 1991؛ حعععائری تهرانعععی، 212، ص 92ق، ج 

(. در نتیجه، اشکال بالا دیگر وارد نیست، زیرا طب  ایعن توضعیح، معؤمنین از آیعه 611-616

 گردند. قبل استثنا نشده و آنها نیز به دوران پیری باز می

اما در این حالعت، اشعکال دیگعری بعه بیعان ایشعان وارد اسعت. زیعرا ادات اسعتثناء در 

دهد که به معنای ابتدا و استدراک است، نه معنعای  را می« لکن»استثنای منقطع معنای حرف 

« إلّعا»(. حال اگر در جایی تردید ایجاد شود که حعرف 231، ص 2، ج 1915استثناء )حسن، 

وضعع بعرای « الّعا»حعرف »ء گرفته شود یا استدراک، بعا توجعه بعه اینکعه باید به معنای استثنا

ایعن اسعت « الّعا»اصعل در کلمعه »( و 31، ص 2، ج 1973)مدرس افغانی، « استثناء شده است

(، بایعد ایعن حعرف حمعل بعر اسعتثناء شعود و 141، ص 1912)مظفر، « که برای استثناء باشد

گرفت و استثنای منقطعع « لکن»وان آن را به معنای ت معنای استثناء دهد. در نتیجه، دیگر نمی

 هم نخواهد بود.
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بععه ایععن مسععزله اشععاره کععرده و « احقععاق الحعع  و ازهععاق الباطععل»شوشععتری در کتععاب 

نزد محققین ادبیات عرب و اصول، این اسعت کعه اسعتثنای منقطعع مجعاز بعوده و »گوید:  می

شعود کعه بعرای اسعتثناء متصعل  خلاف اصل است و در آن جایی استثنا، حمل بعر منقطعع می

 (.21-22، ص 9، ج 1962)شوشتری، « عذری وجود داشته باشد

افزون بر ادله بالا، برخی از تفاسیر در تزییعد ایعن وجعه بعه بعضعی از روایعات تمسعک 

گوید: یعرد بعه أر ل العمعر، کبعر  می  عن ابن عباس: ثمَُّ رَدَدْناهُ أسَْفَلَ سافِلیِنَ»اند. مانند:  کرده

 هب عقله؛ و هم نفر به أر ل العمعر در عهعد رسعول الله صعلی الله علیعه و آلعه و سعلم،  حت 

فسئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین سفهت عقعولهم، فعزنزل الله ععذرهم أن لهعم 

(. ابعن عبعاس 116، ص 95ق، ج  1412)طبری، « أجرهم الذی عملوا قبل أن تذهب عقولهم

خعرد شعدند و  پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، گروهعی پیعر و بیدر روزگار »گفته است: 

 «…إِلَّعا الَّعذِینَ »سعوره تعین  6مردم از پیغمبر پرسیدند سرنوشت اینها چه خواهد بعود  آیعه 

د کعه خعرد داشعتند و گیرنع مزد دوران نیکوکاری و ایمان خود را می که شد نازل آنها برای

 .«فرمانبر بودند

أسف  الساایلین: آتاش    –رم )أحسن تقویم: خلقت ظاهری و باطنی نقد احتمال چها

نیسعت، « خلقت ظاهری»فقط به معنای « أحسن تقویم»مدرسی بر این باور است که  جهنم(:

شعود. او بعه سعیاق سعوره تمسعک کعرده و  را نیعز شعامل می« خلقت بعاطنی و روحعی»بلکه 

ه اسعت، قعوام جسعم فقعط نیسعت، قوام نیکویی که خداوند بر انسان منت گذاشعت»گوید:  می

تر است، یعنعی قعوام روحعی اسعت. همچنعین  ای برای آنچه مهم زیرا این قوام جسمی مقدمه

مؤمن و کافر در قوام جسمی مشترک هستند، بنابراین معنا ندارد که خداوند فقط کفار را به 

م جسعمی به قعوا« أحسن تقویم»(. لذا معنای 257، ص 11ق، ج  1413)مدرسی، « جهنم ببرد

شود و هم به معنای خلقت ظاهری و هم خلقت روحعی و بعاطنی اسعت. از ایعن  محدود نمی

کنععد،  رو، چعون کعافر از خلقعت نیکعوی روحعی و اسعتعدادهای روحعی خعود اسعتفاده نمی

 افکند. خداوند او را به آتش جهنم می

اعع  دهد و معتقعد اسعت کعه آنچعه ب سید قطب نیز دلیلی مشابه دلیل مدرسی ارائه می
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شود خداوند انسان را در آتش بیفکند، صفات جسمانی نیست بلکه انحراف از فطعرت و  می

ق، ج  1421شود )قطعب،  خصوصیات روحی است که منجر به سرنگونی انسان در آتش می

أسععفل »را بععرای « آتععش جهععنم»رسععد مدرسععی و قطععب، معنععای  (. بععه نظععر می9399، ص 6

أحسعن »انعد کعه  گیری کرده انسعان در آتعش نتیجعه مفعروض گرفتعه و از افکنعدن« السافلین

طور  تواند به معنای خلقت ظاهری باشد، بلکه باید به معنای اعم باشعد. امعا همعان نمی« تقویم

نیز دارای ابهام در معناسعت و مصعادی  متععددی « أسفل السافلین»که قبلار گفته شد، ترکیب 

 و مصداقی برای آن باید با دلیل و قرینه باشد.تواند داشته باشد. از این رو، اثبات هر معنا  می

، ص 15تا، ج  حقی در تفسیر روح البیان به اطلاق کلام تمسک کرده است )حقی، بی

اطعلاق دارد؛ خداونعد بعه صعورت مطلع  فرمعوده اسعت کعه « أحسن التقویم»(. عبارت 461

و هیم قیعدی نعزده اسعت کعه ایعن تععادل در « انسان را در بهترین حالت تعادل خل  کردیم»

خلقت، مربو  به جسم و ظاهر باشد یا روح و باطن. بنابراین، همه حعالات را شعامل شعده و 

 گیرد. ت ظاهری، خلقت باطنی را نیز در بر میعلاوه بر خلق

نیز تمسک کرد. آیه  7تا  4توان به سیاق و بافت کلامی آیات  علاوه بر دلایل بالا، می

در « فاء»ای برای فهم آیات قبلی است؛ حرف  (( قرینه7)تین/« فما یکُذِّب بعدَ بِالدِّین)»هفتم 

( و آیعه بعه انسعان خطعاب 931ص  ،11ق، ج  1411این آیه، حرف تفریع اسعت )آلوسعی، 

ای انسان! چه چیزی تو را بعد از این همه دلایل به تکعذیب دیعن و روز قیامعت »کند که  می

در اینجا، بین استفاده نکردن از استعدادهای  اتعی خعود و اعتقعاد بعه روز جعزا « دارد  وا می

این حال منکر روز جزا  رابطه دلالی وجود دارد و علم به اولی برای آنها وجود داشته ولی با

بعه « أسفل السعافلین»اند. بنابراین، سرزنش خداوند در این زمینه صحیح خواهد بود اگر  شده

 به معنای خلقت ظاهری و باطنی باشد.« أحسن تقویم»معنای آتش جهنم و 

در برخی از تفاسیر، روایتی از امام علی علیه السلام نقل شده است کعه ایشعان ترکیعب 

قال علی علیعه السعلام: وضعع »اند:  را برای یکی از درهای جهنم به کار برده« فلینأسفل السا»

)فخعررازی، « أبواب جهنم بعضها أسفل من بعن فیبدأ بالأسعفل فعیمو و هعو أسعفل سعافلین

تر از بعضعی اسعت و آنکعه از  درکات جهنم بعضی پعایین»(؛ یعنی 212، ص 92ق، ج  1425
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 .«ین استتر است، اسفل السافل همه پایین

با توجه به آنچه بیان شد، شاید بتوان گفت وجه دوم از قوت بیشتری برخوردار اسعت؛ 

تعوان  اما با در نظر گرفتن کثرت روایات درباره دوران پیری و اقعوال برخعی از مفسعران، می

قائل به هر دو وجه شد. یعنی خداوند یک عبارت بعه کعار بعرده امعا دو معنعا را اراده کعرده 

شود که مربو  بعه علعم  گفته می« استعمال لفظ در اکثر از معنی»این نوع استعمال، است. به 

اصول فقه است، اما در علم تفسیر نیز کاربرد دارد. در این قاعده، یک لفظ مشترک، در دو 

ای است که یک اطلاق واحد در حکعم دو اطعلاق  شود و به گونه معنای مستقل استعمال می

در حکم دو استعمال است و هر کدام از معانی بعه طعور مسعتقل است و یک استعمال واحد 

 (.11، ص 1912؛ مظفر، 251، ص 1، ج 1977مراد متکلم هستند )خوئی، 

(، آخونععد 67، ص 1969برخععی از دانشععمندان ماننععد میععرزای قمععی )میععرزای قمععی، 

بعه ( قائعل 11، ص 1912( و مظفّر )مظفّعر، 16، ص 1، ج 1913خراسانی )آخوند خراسانی، 

(، امعام 439، ص 1، ج 1971عدم جواز هسعتند، در حعالی کعه رازی نجفعی )رازی نجفعی، 

، 1911(، فاضل لنکرانی )فاضل موحدی لنکرانی، 34، ص 1تا، ج  خمینی )ره( )سبحانی، بی

( قائل به جعواز هسعتند. قعائلین 291، ص 1ق، ج  1421( و سبحانی )سبحانی، 929، ص 2ج 

اند. بعه عنعوان مثعال،  خود به استعمال در زبان عرب تمسک جسعتهبه جواز، برای اثبات قول 

 یکی از شعرای عرب در مدح پیامبر گفته است:

المرتمی فی الدج ، والمبتل  بعم  و المشتکی ظمز و المبتغی دینعا یعزتون سعدتّه فعی »

 «کلّ ناحیة ویستفیدون من نعمائه عینار

آب »، «چشعم»، «خورشعید»معنعای  را در چهعار« عین»این شاعر در این شعر خود لفظ 

هعای مختلعف بعرای  استعمال کرده است. همچنین روایاتی که به وجود بطن« طلا»و « جاری

کنند، دلیل دیگری برای جواز استعمال لفعظ در اکثعر از معنعی اسعت. پیعامبر  قرآن اشاره می

فَّع  »اسلام فرمودند:  افِع  مُشعَ  «بَطْعن  وَ ظَهْعر  لَعهُ وَ …وَ مَاحِعل  مُصعدَّق  فَعَلیَکْمُْ بِالقُْرْآنِ فَإِنَّعهُ شعَ

 اسعت معنا روایات، این در بطن از منظور موافقین، عقیده به(. 133 ص ،2 ج ،1963 کلینی،)

تعوان مععانی  (. در نتیجه، در کنار معنای ظاهری آیعه، می297، ص 1ق، ج  1421 سبحانی،)
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 دیگری نیز از آن برداشت کرد.

ره تین نیز استعمال در اکثر از معنعی وجعود دارد؛ البتعه عبعارات سو 6و  1، 4در آیات 

باشعند.  از نوع اشتراک لفظی نیستند و مشترک معنعوی می« أسفل السافلین»و « أحسن تقویم»

شعود کعه دارای یعک معنعا اسعت امعا آن معنعا مصعادی   به لفظی گفته می« مشترک معنوی»

(. در اینجا نیز خلقعت بعه 794، ص 1935متعددی دارد )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 

اسعت « خلقت در نیکوترین اعتعدال»یک معنای کلی دارد که همان « أحسن تقویم»صورت 

خلقعت »و « خلقعت ظعاهری»توانعد مصعادی  مختلفعی داشعته باشعد، از جملعه  و این معنعا می

ه مصادی  مختلفی است ک« ها ترینِ پایینی پایین»نیز به معنای « أسفل السافلین»عبارت «. باطنی

در این گونه موارد، وقتی متکلم واژه مشترک «. آتش جهنم»و « دوران پیری»دارد، از جمله 

شود، بلکه در یک معنای واحعد  برد، آن واژه در دو معنای مستقل استعمال نمی را به کار می

 گویعد: شود که آن معنا دارای دو مصداق است. مانند وقتی که یک شخص می استعمال می

و منظور او هم رضا باشد و هم علی؛ این نوع استعمال محل نعزاع « من انسان را دوست دارم»

علمای اصول نبوده و قائل به جواز در آن هستند، زیرا ربطی به اشتراک لفظی و استعمال در 

 بیشتر از معنای واحد ندارد.

تقل و مجعزا اسعت: از انواع اشتراک لفظی است؛ زیرا دارای دو معنای مس« إلّا»اما لفظ 

 معنعای دو — شعد بیعان «إلّا» برای دوم و اول وجه در که —« استثناء»و « استدراک»معنای 

ام باشعند. بنعابراین، بعا توجعه بعه جعواز عع معنعای یعک مصعادی  از اینکعه نه و هستند مستقل

ای ععلاوه بعر اسعتعمال در معنع« إلّعا»توان گفت که لفظ  ، می«استعمال لفظ در اکثر از معنی»

)لکن( نیز استعمال شده است. در نتیجعه، خداونعد از آیعات « استدراک»، در معنای «استثناء»

 سوره تین دو معنا را اراده کرده است: 6و  1، 4

دوران »به معنای « أسفل السافلین»، «خلقت ظاهری»به معنای « أحسن تقویم» معنای اول: .1

دراک. در این صورت، معنعای آیعه چنعین به معنای استثناء منقطع و است« إلّا»و حرف « پیری

ما انسان را در بهترین خلقعت ظعاهری خلع  کعردیم، سعپس او را بعه دوران پیعری »شود:  می

بازگرداندیم، لکن مؤمنین نیکوکار )که پیر شدند( مزد کارهعای خعوب گذشعته و صعبر بعر 
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 «دهیم. منت به آنها می گرفتاری پیری را بی

بعه « أسعفل السعافلین»، «خلقعت ظعاهری و بعاطنی»عنعای به م« أحسن تقویم» معنای دوم: .2

به معنای استثناء متصل. در این صورت، معنای آیعه چنعین « إلّا»و حرف « آتش جهنم»معنای 

 و اعتعدال نهایت در …ما انسان را از همه جهات ظاهری، باطنی، روحی، روانی و»شود:  می

 راه الهعی، اسعتعدادهای و کامل خلقت این از نکردن استفاده خاطر به او اما آفریدیم؛ کمال

 او بنعابراین، اسعت؛ ورزیعده کفر او های نعمت به و کرده عصیان را خدا و نپیموده را بندگی

، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال نیکو انجام دهند )که آنهعا فرستادیم جهنم آتش به را

 «کنیم(. را وارد آتش جهنم نمی

بردن این آیات، هر دو این مععانی را همزمعان قصعد کعرده در نتیجه، خداوند با به کار 

طور که مشاهده شعد، بعا توجعه بعه روایعات تفسعیری و اقعوال مفسعران و قاععده  است. همان

، وجه سومی به دست آمد که علاوه بر تزیید دو وجعه قبلعی، «استعمال لفظ در اکثر از معنی»

 اهم آورد.امکان برداشت معانی مختلفی از قرآن کریم را نیز فر

 گیرینتیجه

اند. دلیل ایعن اخعتلاف، ابهعامی اسعت  نظرات مختلفی ارائه کرده« تقویم»مفسران برای واژه 

متنی این ابهام را از بعین  متنی و برون که در این واژه وجود دارد و باید به کمک قرائن درون

 متنی شامل موارد زیر است: برد. قرائن درون

 در آیه پنجم آمده است.که « أسفل السافلین»ترکیب  .1

 که در آیه ششم به آن اشاره شده است.« إلّا»حرف  .2

 پردازد. آیه هفتم این سوره، که به سرزنش منکرین روز جزا می .9

اسعتثناء منقطعع « إلّعا»و حعرف « دوران پیری»به معنای « أسفل السافلین»بنابراین، اگر ترکیب 

أسعفل »خواهعد بعود. امعا اگعر « خلقعت ظعاهری»بعه معنعای « تقعویم»باشد، در این صعورت 

« تقعویم»استثناء متصل باشد، در ایعن صعورت « إلّا»و حرف « آتش جهنم»به معنای « السافلین

 خواهد بود.« خلقت ظاهری و باطنی»به معنای 

و ظهعور  7تعا  4، سیاق و بافت کلامی آیعات «أحسن التقویم»با توجه به اطلاق عبارت 
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دوم از قوت بیشتری برخوردار است. ولی با در نظر گرفتن در متصله بودن، وجه « إلّا»حرف 

تعوان نتیجعه گرفعت  روایاتی که برای وجه اول آمده و همچنین آراء بعضعی از مفسعران، می

، خداونعد همزمعان هعر دو «استعمال لفظ در اکثر از معنعی»که در این آیه، با توجه به قاعده 

أحسعن »ن واحعد هعم معنعای اول کعه در آن معنا را اراده کرده است. به عبارت دیگر، در آ

« إلّعا»و حعرف « دوران پیعری»بعه معنعای « أسفل السافلین»، «خلقت ظاهری»به معنای « تقویم

بعه معنعای « أحسعن تقعویم»استثناء منقطع و به معنای استدراک است، و هم معنعای دوم کعه 

بعه معنعای « إلّعا»ف و حعر« آتش جهعنم»به معنای « أسفل السافلین»، «خلقت ظاهری و باطنی»

 استثناء متصل را اراده کرده است.

کند و  تری از آیات قرآن کمک می تر و جامع این نوع برداشت از آیات، به فهم عمی 

 های متعدد و عمی  را دارد. دهنده این است که قرآن کریم قابلیت برداشت نشان

 تعارض منایع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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 منابع
 ش(، ترجمه انصاریان، قم: فاطمه الزهرا.1935، )قرآن کریم

 ادی.دشتی، محمد: قم: اله ترجمه ،نهج البلاغه  ش(،1973سید رضی، محمدبن حسین، )

 ، قم: مجمع الفکر الاسلامی.کفایه الاصولش(،  1913آخوند خراسانی، محمدکاظم، )

، روح المعانی فعی تفسعیر القعرآن العظعیم و السعبع المثعانیق(،  1411آلوسی، محمود بن عبد الله، )

 بیروت: منشورات محمد علی بیضون.

ی، هاشعم، تهعران: دفتعر نشعر ، ترجمعه: رسعولغررالحکم و دررالکلمش(،  1971آمدی، ابوالفتح، )

 فرهنگ اسلامی.

، تحقی : عبدالحمیعد هنعدوای، المحکم و المحیط الاعظمق(،  1421ابن سیده، علی بن اسماعیل، )

 بیروت: دار الکتب العلمیه.

بیعروت: داراحیعای  تفسیر ابن عربعی )تعزویلات عبعدالرزاق(،ق(، 1422ابن عربی، محمد بن علی، )

 التراث العربی.

 ، بیروت: دارصاد.لسان العربور، محمد بن مکرم، )بی تا(، ابن منظ

 ، بیروت: دار الفکر.البحر المحیط فی التفسیرق(،  1425ابو حیان، محمد بن یوسف، )

بیعروت:  أنوار التنزیل و أسرار التزویل )تفسعیر البیضعاوى(،ق(،  1411بیضاوی، عبد الله بن محمد، )

 دار احیاء التراث العربی.

: آسعتان قعدس مشهد مقعدساسباب نزول و نقش آن در تفسیر قرآن، ش(، 1931سهیلا، )پیروزفر، 

 رضوی.

 

 ، تهران: برهان.روان جاوید در تفسیر قرآن مجیدق(،  1931ثقف  تهران ، محمد، )

تهران: دانشعگاه  جلاءالا هان و جلاءالاحزان )تفسیر گازر(،ق(، 1971جرجانی، حسین بن حسن، )

 تهران.

: الهعی زاده، محمدحسعین، قعم:  ، تحقیع تفسیر انسعان بعه انسعانش(، 1931عبدالله، ) جوادی آملی،

 اسراء.

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.مقتنیات الدررش(، 1991حائری طهرانی، علی، )

 ، تهران: ناصر خسرو.النحوالوافیش(، 1915حسن، عباس، )

 ، بیروت: دار الفکر.تفسیر روح البیانتا(، حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی، )بی
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،  ی الحجعه منبعر الاسعلام، «لقد خلقنا الانسان فی أحسن تقویم»ق(،  1931حلمی، محمد حسین، )

 .171-177، صص 12، شماره 1931

 ، دمش : دارالفکر.شمس العلومق(،  1425حمیری، نشوان بن سعید، )

 یان.قم: اسماعیل تفسیر نورالثقلین،ق(،  1411حویزی، عبد علی بن جمعه، )

 ، قم: موسسه نشر اسلامی.محاضرات فی اصول الفقهش(، 1977خوئی، ابوالقاسم، )

، مشعهد مقعدس: آسعتان روض الجنان و روح الجنان فی تفسعیرالقرآنق(، 1451ح، )ورازی، ابوالفت

 قدس رضوی.

، قم: موسسه الدین معالم اصول شرح فی المسترشدین هدایهش(،  1971رازی نجفی، محمد تقی، )

 اسلامی.نشر 

، ترجمعه: خداپرسعت، مفعردات الفعاظ قعرآن کعریمش(، 1913راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )

 حسین، قم: دفتر نشر نوید اسلام.

 ، بیروت: دارالهدایه.تاج العروس من جواهرالقاموسق(،  1911زبیدی، مرتضی، )

 عرفه.، بیروت: دارالمالبرهان فی علوم القرآنق(، 1415زرکشی، محمدبن عبدالله، )

الکشاف عن حقائ  غوامن التنزیل و عیعون الأقاویعل فع  ق(،  1457زمخشرى، محمود بن عمر، )
 ، بیروت: دار الکتاب العربی.وجوه التزویل

 .ς، قم: موسسه امام صادق المبسو  فی اصول الفقهق(،  1421سبحانی، جعفر، )

 ، قم: موسسه نشر اسلامی.تهذیب الاصول تا(،سبحانی، جعفر، )بی

 ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.ارشادالا هان الی تفسیر القرآنق(، 1413سبزواری، محمد، )

 ، بیروت: دارالکتاب العربی.الاتقان فی علوم القرآنق(،  1421سیوطی، جلال الدین، )

 ، قم: موسسه دارالهجره.تفسیر القرآن الکریمق(،  1415شبرّ، عبدالله، )

، قعم: مکتعب آیعه الله احقاق الح  و ازهاق الباطعلش(،  1962ن، )شوشتری، نوراللهبن شریف الدی

 مرعشی نجفی.

 ، قم: فرهنگ اسلامی.الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنهق(،  1456صادقی تهرانی، محمد، )

 ، تهران: انتشارات سوره مهر.شناسیدرآمدی بر معنیش(،  1937صفوی، کورش، )

، ترجمعه: موسعوی، محمعدباقر، قعم: المیزان فعی تفسعیرالقرآن(، ش 1974طباطبایی، محمدحسین، )

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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 ، تهران: ناصرخسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآنش(، 1972طبرسی، فضل بن حسن، )

بیعروت: دار  جامع البیان فع  تفسعیر القعرآن )تفسعیر الطبعرى(،ق(،  1412طبرى، محمد بن جریر، )

 المعرفه.

، تحقیعع : حسععینی، سععید احمععد، تهععران: انتشععارات مجمععع البحععرینتععا(، ، فخرالععدین، )بععیطریحععی

 مرتضوی.

 ، بیروت: داراحیاءالتراث العربی.البیان فی تفسیر القرآنتا(،  طوسی، محمدبن حسن، )بی

 ، تهران: اسلام.اطیب البیان فی تفسیر القرآنش(،  1963طیب، عبدالحسین، )

 ، تهران: کتاب فروشی صدوق.تفسیر عاملی(، ش 1965عاملی، ابراهیم، )

 ، قم: موسسه بعثت.تفسیر عیاشیق(، 1421عیاشی، محمدبن مسعود، )

 ..∆، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار اصول فقه شیعهش(،  1911فاضل موحدی لنکرانی، محمد، )

یعاء التعراث بیعروت: دار اح التفسیر الکبیر )مفعاتیح الغیعب(،ق(،  1425فخر رازى، محمد بن عمر، )

 العربی.

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.قاموس المحیطق(،  1411فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، )

 ، تهران: مکتبه الصدر.تقسیر صافیق(،  1411فین کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، )

 میه.، بیروت: المکتبه العلالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرتا(، فیومی، احمد بن محمد، )بی

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیهقاموس قرآنش(،  1916قرشی بنابی، علی اکبر، )

 ، بیروت: دار الشروق.فی ظلال القرآنق(،  1421قطب، سید، )

 ، تهران: المکتبه الاسلامیه.قوانین الاصولش(،  1971قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، )

، تهعران: وزارت دقائ  و بحعر الغرائعبتفسیر کنزالش(، 1961قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا، )

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

، تهعران: کتابفروشعی منهج الصادقین فی الزام المخالفینش(،  1996کاشانی، فتح الله بن شکر الله، )

 اسلامیه.

 ، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.اصول کافیش(،  1963کلینی، محمد بن یعقوب، )

 بررسعی و نقعد(، ش 1931محمدرضا؛ اسمی قیه باشعی، صعمد، ) مؤدّب، سیدرضا؛ عزتی فردوئی،

نامه دانشگاه قم، سال دوم شعماره دو فصل، «ئشی لکل بیانات» آیه تفسیر در مفسران دیدگاه

 .7-99اول، ص 
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 قم: انتشارات هجرت. جامع المقدمات )ج. دوم(،(، 1973مدرس افغانی، محمدعلی، )

 ، تهران: دار محبی الحسین.قرآنمن هدی الق(،  1413مدرسی، محمدتقی، )

، قعم: پژوهشعگاه علعوم و فرهنگ نامه اصعول فقعهش(،  1935مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، )

 فرهنگ اسلامی.

 ، تحقی : زارعی، عباسعلی، قم: موسسه بوستان کتاب.اصول الفقهش(، 1912مظفر، محمدرضا، )

 الکتاب الاسلامی.، قم: دارالتفسیر الکاشفق(،  1424مغنیه، محمدجواد، )

 ، تهران: دارالکتاب الاسلامیه.تفسیر نمونهش(،  1971مکارم شیرازی، ناصر، )

 ، تهران: علمیه اسلامیه.قوانین الاصولش(،  1969میرزای قمی، ابوالقاسم، )

 ، قم: موسسه البعثه.نفحات الرحمان فی تفسیر قرآنش(،  1916نهاوندی، محمد، )
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